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Abstract 
It is necessary for all Muslims to know the position of the Imams. Some 

have exaggerated about him. Some have also gone astray and have denied 

some virtues of the imams. The phrase people are our creation, which is used 

in the letter 28 of Nahj-al-Balaghah, expresses a virtue for the Imams. Most 

commentators have interpreted the terms in this cultivated phrase. Some 

have translated it as made. The second interpretation seems exaggerated. 

This research was conducted to understand the correct meaning of this 

phrase which helps to know the Imams and their virtues. For this purpose, 

with a descriptive-analytical method, in terms of lexicon and Arabic rules, 

the correspondence of Imam Ali (AS) and Mu'awiyah, the hadith family, and 

the rules of jurisprudence were examined. Studies show that the second 

interpretation, in general, can not be wrong and is different from the idea of 

Exaggerating, but here this meaning has not been considered by Imam Ali 

(AS). Because he did not use evolutionary concepts in his conversation with 

Mu'awiyah, because accepting or not accepting it has little effect and only 

shows the Imams as lovable human beings and seeks their praise. Rather, in 

conversation with him, they introduced legislative and educational concepts 

that the audience's responsibility to know. Therefore, the first interpretation 

is more appropriate for this phrase; because the Imams have come to arrest 

and have sacrificed their lives for this. This style of educational look at the 

narrations of the Imams is required in the explanations and can turn the 

narrations of the Imams into practical points for life. 

Keywords: Hazrat Ali (AS), Nahj al-Balaghah, Breeding, industries Virtue. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Corresponding Author:  m.motia@ltr.ui.ac.ir 

How to Cite: Saadatpour, Z.,  Motia, M. (2023). Explaining the Meaning of the 

Word Sanaea in the Phrase and the People after Are our Sanaea in Letter 28 of Nahj-

Al-Balage, Journal of Seraje Monir, 14(46), 245-276. 

https://orcid.org/0000-0001-7453-6113


 ریسراج مُن یفصلنامه علم دو

 176تا  142 ، ص2441 بهار و تابستان، 46 هشمار، دهمچهارسال 
ajsm.atu.ac.ir 

DOI: 10.22054/ajsm.2023.54442.1626 

  

اله
مق

 
رو

ت
 یجی

   
   

   
   

   
   

   
   

  
 خیتار

ل:
سا

ار
 

82/
50/

99
11

   
   

   
   

  
 خیتار

یپذ
ش

ر
: 

82/
50/

90
58

 
 

   
   

IS
SN

: 2
2

2
8

-6
6

1
6

 
 e

IS
SN

: 2
4

7
6

-6
0

7
0

 

صنائع در عبارت و الناس بعد صنائع لنا در  ی واژه یمعنا نییتب

 البلاغه نهج 82 ی نامه

 رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ،ثیعلوم قرآن و حد یدکتر یدانشجو   پور  زهرا سعادت
  

 رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ،ثیعلوم قرآن و حد اریدانش      عیمط یمهد

 چکیده
بر تمامی مسلمانان ضرورت دارد. برخی مانند غلات در مورد ایشان دچار غلو  )ع(ائمهشناخت جایگاه 

 والناس بعد صنائع لنارا انکار کرد. عبارت  )ع(ائمهاند. از طرف دیگر نباید دچار تفریط شده و مقامان  شده

صنائع را در  1است. اغلب شارحین )ع(ائمهبیانگر فضیلتی برای  رفته استبه کار  البلاغه نهج 82ی  که در نامه

. تعبیر دوم غلوآمیز به نظر 8اند شده ترجمه کرده اند. برخی نیز آن را ساخته یافته معنا کرده این عبارت پرورش

و فضائل آنان کمک  )ع(ائمهرسد. این پژوهش برای فهم معنای صحیح این عبارت که به شناخت  می

ی  لغوی و قواعد عربی، خانواده ازنظرکند انجام شد. به این منظور با روش توصیفی تحلیلی عبارت  می

دهد تعبیر  ها نشان می و معاویه بررسی شد. بررسی )ع(یعلحدیثی، قواعد حکمی و فضای مکاتبات حضرت 

این معنا مدنظر حضرت  نجایاتواند غلط باشد و با عقاید غلات متفاوت است؛ اما در  نمی یطورکل بهدوم 

بردند؛ چون پذیرش یا عدم  زیرا ایشان در صحبت با معاویه مفاهیم تکوینی به کار نمینبوده است؛  )ع(یعل

داشتنی نشان داده و مدح آنان را به  هایی دوست را انسان )ع(ائمه صرفاًچندانی ندارد و  ریتأثپذیرش آن 

کردند که دانستن آن برای مخاطب  دنبال دارد. بلکه در مکالمه با او مفاهیم تشریعی و تربیتی را مطرح می

و برای این کار جان خود را فدا   برای دستگیری از مردم آمده )ع(ائمهمسئولیت به همراه دارد؛ چراکه 

در شروح  )ع(ائمهتر است. این سبک نگاه تربیتی به روایات  ذا تعبیر اول برای این عبارت مناسباند. ل کرده

 را به نکات کاربردی برای زندگی تبدیل نماید. )ع(ائمهتواند روایات  است و می ازیموردن

   لتیالبلاغه، پرورش، صنائع، فض ، نهج)ع(یحضرت عل ها: کلیدواژه
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 مقدمه -2

هر مسلمانی وظیفه دارد که پس  از  .است اسلامی مهم و بزرگ تکالیف از یکی شناسی امام

 بسه )ع(تیسب بشناسد. آنچه از مضمون احادیث اهل او را نیز، وصی )ص(امبریمعرفت خدا و پ

 اسست و )ع(تر نسسبت بسه ائمسه بیشتر و کامل هرچه شناخت ضرورت بر تأکید آید، می دست

 زوال و گمراهی و فساد موجب )ع(امام شناخت عدم که است اهمیت دارای چندان امر این

 شود.  می اسلام امت

دینسى در جهسان  اتهاى انحرافى که در حسوزه اعتقساد شک یکى از پدیده بىاز طرفی 

یسا افسراد  )ع(ائمسهیسا  )ص(پیسامبراند که در حق  کسانى بوده غالیاناست.  غلو  داده رخاسلام 

. از طسرف انسد یا اتحاد خداوند با آنسان قائسل شسده، ها آندیگر به الوهیت، حلول خداوند در 

های غلوآمیز مقسام ائمسه و  عدم شناخت کافی یا به هدف دوری از اندیشه علت به دینبا گرید

 برخی از فضائل آنان را انکار کرد.

هسای شسناخت  در روایات و ادعیه به معرفی خسود نیسز پرداختنسد و یکسی از راه )ع(ائمه

 )ع(یعلسالبلاغسه کسه توسسط حضسرت  نهج 82ی  منابع است. در نامسهایشان مراجعه به همین 

توانسد در  کسه فهسم درسست آن می ذکرشسدهعبسارتی  اسست شسدهخطاب به معاویسه نگاشسته 

 )ع(یعلسکننده باشد. در این عبارت حضرت  بسیار کمک )ع(ائمهشناخت جایگاه و فضائل 

ی پروردگارمان هسستیم و   پرورده ما دست«: فانا صنائع ربنا و الناس بعد صنائع لنا»اند:  فرموده

 .(138: ش 1731یافتگان ما هستند )رضی،  مردم پرورش

: ازجملسه. در اغلب شروح )شده استاین عبارت در شروح مختلف به دو گونه تعبیر  

یافتسه  ی صسنع، تربیت واژه (312: 4، ج 1731ابن میسثم،  - 733: 3ج ، 1738مکارم شیرازی، 

یافتگان پروردگار خود هستیم و مسردم  : ما تربیتشده استچنین تعبیر  و عبارت شده ترجمه

ی صنع، خلقت معنا شده و عبارت چنین  اما در برخی شروح واژه؛ یافتگان ما بعد از ما تربیت

ابن ابسی ) : ما آفریدگان پروردگار خود هستیم و مردم بعد از ما آفریدگان ماشده استتعبیر 

را در  )ع(امسامی اول قسدرت  متفاوت است. ترجمسه باهمو تعبیر این د (764: 1711الحدید، 

کنسد و بسه سسخنان  را در عسالم تکسوین بیسان می )ع(امسامی دوم قدرت  عالم تشریع و ترجمه
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 غالیان نیز شباهت دارد.

انسد: مسردم بعسد از  برخی دیگر با مدنظر قراردادن لام در لنا عبارت را چنین تعبیر کرده

 (877: 1738عرب، ) اند شدهما برای ما آفریده 

ی صسنائع و کسل  هدف در این پژوهش این است که بسا تعیسین معنسای برتسر بسرای واژه

امکان اثرگذاری آنسان در عسالم تکسوین  خصوصاً )ع(ائمهعبارت، شناخت بیشتری نسبت به 

توانسد نادرسست  ی نمیکل بهامر خلقت ایجاد شود. فرضیه این است که معنای خلقت  ازجمله

انسان کامل ممکن است بتواند به مقامی برسد کسه در عسالم تکسوین  عنوان به )ع(امامو  باشد

از تعسابیر بسوده بسا  کیس کسدام )ع(یعلسدر این عبارت منظور حضرت  که نیااما ؛ دخیل شود

 توجه به سیاق کلام و فضای نامه باید سنجیده شود.

 ها مرور پیشینه-1

هسا بسرای ایسن پسژوهش نیسز بهسره  که از آن شده استی مقاله چند اثر نگاشته  مرتبط با مسئله

 .شده استبرده 

بسا ثبسات و  )ع(معصسومی انسان کامل )امسام  با عنوان رابطه ارشد یکارشناسی  نامه پایان

ی الهیسات  زاده در دانشسکده محمسدعلی کساظم دیسستداوم آفرینش از دکتر علسی محامسد و 

 .اه قمدانشگ

تحلیل انتقادی نقش انسان کامل در تکامل نفسوس از نگساه  ارشد یکارشناسی  نامه پایان

ی علسوم انسسانی دانشسگاه  زاده در دانشسکده ملاصدرا از دکتر شاکر لوایی و زکیسه توحیسدی

 .خوارزمی

ی عالم صغیربودن انسسان کامسل  بررسی مبانی قرآنی نظریه ارشد یکارشناسی  نامه پایان

ی علسوم قرآنسی دانشسگاه علسوم و  زاده در دانشسکده تر جواد فرامرزی و پریسسا حسسیناز دک

 .معارف قرآن کریم آمل

الله در تفاسسیر عرفسانی و  بررسی و نقد مفهوم قرآنی خلیفسه ارشد یکارشناسی  نامه پایان

 .روایی شیعی از دکتر منصور میر و سیدرسول موسوی در دانشگاه فرهنگیان

در حکمست متعالیسه از دکتسر  )ع(تیب جایگاه وجودی اهل ارشد یکارشناسی  نامه پایان



 742 |  عیمطو پور   سعادت...؛   صنائع در عبارت و الناس بعد صنائع لنا در ی واژه یمعنا نییتب

 .ی الهیات دانشگاه قم سادات مرتضوی در دانشکده سادات برقعی و مرضیه زهره

در این آثار با رجوع بسه اقسوال حکمسا در مسورد انسسان کامسل کسه مصسداق اصسلی آن 

. پسژوهش حاضسر شده است باشند و قدرت اثر آنان در عالم تکوین صحبت می )ع(تیب اهل

فهسم صسحیح  درصسددگیری از این آثار و اقوال حکما در کنار بررسی نکسات دیگسر  با بهره

 .برآمده استالبلاغه  عبارت نهج

عج( در بحارالانوار نقسل ) یمهدنیز از حضرت  )ع(یعلعبارتی مشابه با کلام حضرت 

 دیسسی مرتضی عسرب و  نوشته نافتگای پرورشی آفریدگان یا  مقاله . در این رابطهشده است

سندی رد کرده و محتوای  ازنظری تحریر درآمده که آن روایت را  طباطبایی به رشته کاظم

شسدن  صسنائع لنسا بسه معنسای آفریده شسده گفته. در همین مقاله دانسته استآن را نیز غلوآمیز 

البلاغسه اسست کسه سسند آن  پسژوهش حاضسر در مسورد عبسارت نهج که یدرحالبرای ماست. 

 تواند نادرست و غلوآمیز نباشد. صحیح است و نیز فرضیه این است که معنای خلقت می

 شناسی روش-3

ترین  کلیسدی عنوان بسهی صسنع  در این پژوهش بسا روش توصسیفی تحلیلسی ابتسدا معسانی واژه

کار  ردد در لغت عربی این واژه به چه معنایی بهشود تا معین گ ی این عبارت بررسی می واژه

حرف لام در لنا در معنای عبارت قواعد لام و انسواع و معسانی  ریتأث؛ با توجه به است رفته یم

لغوی و نحوی کدام عبارت صسحیح اسست؛ سسایر  ازنظرگردد تا معین شود  آن استخراج می

ه ائمسه ایسن مفساهیم را بسه طسرق شود تا اطمینان حاصسل گسردد کس بررسی می اجمالاًروایات 

بیت در  اند؛ آراء حکمی در موضوع قدرت اثرگذاری اهل نموده مختلف در کلام خود بیان 

تواند درست باشد یسا نسه؛  عالم تکوین مطرح شود تا مشخص شود تعبیر عبارت به خلقت می

یمی کسه بسا معاویسه، مفساه )ع(یعلبا بررسی فضای نامه و سایر مکاتبات حضرت  تیدرنهاو 

بیان آن به معاویه بودند را دریابسد تسا معلسوم شسود حضسرت  درصدد )ع(یعلاغلب حضرت 

 دادند. کدام دسته از مفاهیم را به او انتقال می غالباً
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 ای از شروح عبارت والناس بعد صنائع لنا گزیده-4

البلاغه خطساب بسه معاویسه  نهج 82ی  عبارت نحن صنائع الله و الناس بعد صنائع لنا که در نامه

: مسا آفریسدگان خسدا هسستیم و مسردم شده استدر اغلب شروح چنین معنا  رفته استبه کار 

 شود. ای از این شروح بیان می یافتگان ما. در این بخش گزیده بعد ما پرورش

ترین  انسد: ایسن جملسه از فصسیح آورده )ع(امسامر کتساب پیسام مکارم شسیرازی د الله تیآ

و برگزیسده و  افتهی پرورشجملات و با محتوایی بسیار والاست. صنائع جمع صنیعه به معنای 

خود را از خاندان ما انتخاب کرد و  )ص(امبریپفرمایند خداوند  می )ع(امامرهین منت است. 

به اوج کمال و علم و هدایت رسید به هدایت مردم پرداخت  که یهنگاماو را پرورش داد و 

یافتگان و برگزیدگان خداییم و  بنابراین ما تربیت؛ و ما هم به دنبال او همین راه را برگزیدیم

جسای ایسن نسدارد کسه مسا را بسا  رو نیسازاهای مسا.  ی برنامه وپرداخته ساختهو  افتهی تیتربمردم 

ی  لهیوسس به اند شسده  تیهدای خود نام افرادی را ببری که اگر  دیگران مقایسه کنی و در نامه

 .(733: 3ج ، 1738مکارم شیرازی، ) اند شده  تیهداما 

در ایسسن جملسسه برتسسرى خانسسدان خسسود را بسسر دیگسسران : آمسسده اسسستمیسسثم  در شسسرح ابن

خاطرنشان کرده و آن عبارت این است که خداوند نعمت بزرگ پیغمبرى را به این خانواده 

واسطه ایشان مردم را هم از آن برخوردار فرموده و ایسن جملسه در حکسم  اختصاص داده و به

منظور فخر و مباهسات دلیسل آورده اسست کسه  مقدمه صغراى قیاس از شکل اوّلى است که به

ها برابرى کند و در فضیلت با ایشان همسسرى کنسد  را نسزد که ازنظر شرافت با آن ک  چیه

و پسرورده پروردگسارش  افتهی تیچنین است: و هر ک  بلا واسطه ترب و کبراى آن در تقدیر

در  توانسد ینمس ک  چیواسسطه وى، پسرورده پروردگسار باشسند، هس باشد و مردم بعد از او و به

کاررفتسه و  عنوان مجساز به شرافت و فضیلت با او برابرى کند. لفظ صنایع در هر دو موضع به

حالّ بر محلّ است و این تعبیر بعدها بسیار به کسار گرفتسه از باب اطلاق اسم مقبول بر قابل و 

فلانى،  شود یکسى نعمت خود را به دیگرى اختصاص دهد گفته م که یشده است، مثلاً وقت

ی طنََعطتُکَ لننفَطسسن : تسو را بسرای او را صنیعه )برگزیده( خود قرار داده، مثل قول خداوند: وَ اصسط

 .(313و  312: 4، ج 3117( )ابن میثم، 41خود پروردم )طه:
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و کامسل شسدگان  شسدگان ساخته: بسه تحقیسق مسا آمسده اسستدر شرح نسواب لاهیجسی 

شدگان و کامل شدگان مسا باشسند  ی بشری؛ و مردمان ساخته واسطه یبپروردگار مائیم یعنی 

 .(842تا:  نواب لاهیجی، بی) گردند و کامل می شوند می  یعنی به هدایت ما ساخته

و بسه  شده ترجمهشده  شده و کامل یافته، برگزیده، هدایت در این شروح صنائع پرورش

. علاوه بر این شروح در شروح دیگری نیز بسه همسین معنسا نشده استای  معنای خلقت اشاره

(، شسهیدی 236: 1، ج ش 1762شرح فیض الاسلام )فیض الاسلام، ازجملهاشاره شده است 

 .(481: 1ج ، 1728(، حجتی )حجتی،838: 1ج ، 1732)شهیدی،

و  شسده ترجمهدر شروحی دیگر صنائع در عبارت و الناس بعسد صسنائع لنسا آفریسدگان 

تسوان بسه  : مردم بعد از ما آفریدگان ما هسستند. از آن جملسه میشده استعبارت چنین تعبیر 

بسزرگ کسه  : این سخنی است ب آمده استشرح ابن ابی الحدید اشاره کرد. در این شرح 

فرمایسد مسا پروردگسان خسدا  می )ع(حضسرتفرای بر کلام است و معنای آن فرای بر معانی. 

انسد.  از افراد بشر منتی بر ما ندارد و نعمتی بسه مسا نداده کی چیههستیم و مردم پروردگان ما. 

ای در  بنسابراین میسان مسا و خداونسد واسسطه؛ بلکه این خدای متعال است که به ما نعمت داده

ی  یعنی ایسن مسا هسستیم کسه واسسطه؛ مردم همگی پروردگان ما هستند که یدرحالکار نیست 

باشیم. معنای باطنی این کلام این است که آنسان بنسدگان خداونسد و  میان آنان و خداوند می

 .(761و  764: 1711ابن ابی الحدید، ) مردم بندگان آنان هستند

یافتگسان تعبیسر شسده و در شسروح  بنابراین در اغلب شسروح عبسارت صسنائع لنسا پرورش

. رفتسه اسستمعنسای اصسلی عبسارت بسه کسار  عنوان بهمعدودی معنای لغوی صنع یعنی خلقت 

 باشد. از این تعابیر صحیح می کی کدامهدف اصلی در این مقاله بررسی این نکته است که 

 های لغوی بررسی-2

بنابراین در ایسن ؛ است مؤثری صنع و حرف لام در فهم صحیح این عبارت بسیار  معنای واژه

 شود. ها پرداخته می بخش به بررسی معانی آن
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 صنع-2-2

صنع در لغت به معنای ایجاد کردن، خلق کردن، ساختن، انتخاب کردن، برگزیدن، احسسان 

بسا دسست  هر آنچسهه معنا شده است: گون ی العین صنع این نامه . در لغتآمده استو کرامت 

. کرده استی صنع را به ساختن معنا ( جوهر714: 1ج ، ق 1413شود. )فراهیدی،  ساخته می

نمسوده ی صنع( ابن فارس نیز صسنع را بسه ایجساد چیسزی تعبیسر  : ذیل مادهق 1413)جوهری، 

ی صنع( راغب اصفهانی یکی از معانی صنع را ساختن  : ذیل مادهق 1414. )ابن فارس، است

ی کسه ا گونسه بهداند  ی فعل و صنع را عموم و خصوص مطلق می و رابطه برشمرده استنیکو 

نشسده که به صنع به حیوانسات نسسبت داده  هر صنعی فعل است اما هر فعلی صنع نیست؛ چنان

صنُطعَ اللَّسهن الَّسذنی تتَطقَسنَ »ی  کریم نیز در آیهدر قرآن  .(434: ق 1418راغب اصفهانی، ) است

( صسنع 22)نمل: صنع خداست که هر چیزی را در کمال اتقان و استحکام ساخته: «کُلَّ شَیطءٍ

 .شده استبه آفرینش محکم و متقن و منظم تعبیر 

در روایتسی  ازجملسه. رفته استی صنع به معنای خلقت به کار  در روایات بسیاری واژه

ها  : وجسود سساختهها صسنعصانعا  انیعل: وجود الافاعیل دلت شده استنقل  )ع(صادقاز امام 

 .(113: 1ج ، ش 1742کلینی، ) ساخته استها را  ای آن دلالت دارد بر اینکه سازنده

: قسال شسده اسستابسی العوجسا چنسین نقسل  و ابن )ع(صسادقوگویی میان امسام  در گفت

العوجا: بل انسا غیسر مصسنوع. فقسال لسه  ابی نوع انت او غیر مصنوع؟ فقال ابن: امص)ع(ابوعبدالله

: فصف لی او کنت مصنوعا کیف کنت تکون؟ فبقی عبدالکریم ملیا لا یحیر جوابا )ع(العالم

کانت بین یدیه و هو یقول طویسل عسریض عمیسق قصسیر متحسرن سساکن کسل  و ولع بخشبه

: فان کنت لم تعلسم صسفه الصسنعه غیرهسا فاجعسل نفسسک )ع(العالمذلک صفه خلقه، فقال له 

فرمودنسد: تسو  )ع(صسادقمصنوعا لما تجد فی نفسک مما یحسد  مسن هسذه الامسور...: امسام 

 )ع(امسامام.  العوجا گفت ساخته نشده ابی ای؟ ابن ای یا نساخته و خودرو پیدا شده ساخته شده

بسودی؟ عبسدالکریم مسدتی  ونه میفرمودند: برای من بیان کن که اگر ساخته شده بودی چگ

گفست:  رفت و می داد و به چوبی که در مقابلش بود ور می گریبان شده پاسخ نمی دراز سربه

فرمود:  )ع(امامها صفات مخلوق است.  ی این دراز، پهن، گود، کوتاه، متحرن، ساکن همه
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در خسود از  ها ندانی باید خودت را هم مصسنوع بسدانی زیسرا اگر برای مصنوع صفتی جز این

 .(32: 1ج ، 1742کلینی، ) یابی این امور حاد  شده می

ی مسراد گوینسده و مسدلول سسخن او بسه شسمار  مثابسه بهمعانی یک لفسظ کسه  ازجملهاما 

ایسن  ازجملسهکنسد.  ی دلالت التزامی بیَنَّ به ذهن خطسور می واسطه بهآید معنایی است که  می

کسه برخسی از لغویسان از  یا گونه به. دادن است رشدی صنع پرورش دادن و  معانی برای واژه

صنع فلان جاریته عرب گوید  که آنگاهاند  و گفته  ادکردهیاین معنا نیز در ضمن معانی کلمه 

( در قرآن کریم نیسز در 18: 7ج تا،  فیروزآبادی، بی) کند معنای پروراندن جاریه را قصد می

: تسا زیسر نظسرم پسرورش یسابی و شده اسست( چنین ترجمه 73)طه:« یعیَطننوَلنتُصطنَعَ عَلَى »ی  آیه

 رشد کنی.

ی صسنع بسه  ترین معنایی اسست کسه بسرای واژه با توجه به این معانی معنای خلقت اصلی

لغسوی  ازنظسرتوانسد صسحیح باشسد و  می مجسازاً؛ لکن معنای پرورش یافتن نیز رفته استکار 

 مانعی برای اینکه عبارت مذکور به هر دو صورت معنا شود وجود ندارد.

 انواع لام-2-1

باشد. با توجه به اینکه  عبارت صنائع لنا می رفته استبه کار  )ع(یعلدر کلام حضرت  آنچه

تر روایسست انسواع لام و معسانی آن بررسسسی  اسسست بسرای فهسم دقیسق مسؤثر  نسوع لام در ترجمسه

 شود. می

، خبسرانحرف جر، در جواب قسم، جواب لسو و لسولا، ابتسدا، در  عنوان بهلام در عربی 

شسود،  رود. لام حرف جسر مجسرور اسستعمال می تعلیل، جحد، امر، زائده و استغاثه به کار می

در تقدیر اسست و  آنانآید. لام تعلیل قبل از فعل آمده و بعد از  لام ابتدا در ابتدای کلام می

آیسد. لام امسر فعسل را امسری  رود. لام جحسد پس  از کسان منفسی می به کار مسی مجرور غالباً

: ش 1723شسرتونی، ) است سازد. در کلام نیز قسم و استغاثه و لو و لولا و ان به کار نرفته می

732،733 ،761) 

اسست و در معنسای  دیتأکتواند زائد باشد که برای  با توجه به ساختار جمله لام تنها می 

امسا تعبیسر ؛ تواند صسحیح باشسد می ادشدهبنابراین هر دو تعبیر ی؛ کند جمله تغییری ایجاد نمی
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شسده ( کسه در برخسی منسابع ذکسر اند شسده خلق)مردم بعد از ما برای مسا  صورت نیبدعبارت 

لام معنسسایی بسسه جملسسه اضسسافه  چراکسسهتوانسسد صسسحیح باشسسد؛  ( نمی877: 1738)عسسرب،  اسسست

باید دید در ایسن عبسارت آیسا  صرفاًنیست و  دیموردترددادن پرورش به ائمه  کند. نسبت نمی

اسست و  دیسموردترددادن خلقت به ائمه  اما نسبت؛ یا خیر بوده استاین معنا مدنظر حضرت 

 داشتن آن بررسی شود. ابتدا باید امکان

 ی حدیثی خانواده-6

خلقست سسایر آیسات و  خصوصساًدر عسالم تکسوین  )ع(ائمسهبرای دانستن امکان تاثیرگذاری 

شود؛ زیرا بیان یک معنا بسه طسرق مختلسف  اند مطرح می روایاتی که این مفهوم را بیان کرده

شسده دهد. در چندین آیه و روایت به ایسن موضسوع اشساره  احتمال صحت آن را افزایش می

کنسد:  خسود نقسل میعسج( بسه طریسق عصسر ). شیخ طوسی عبارتی مشابه را از قول امسام است

اخبرنی جماعه، عن ابی محمد التلعکبری، عن احمد بن علی الرازی، عن الحسین بسن علسی، 

قال حدثنی محمد بن علی بن بنان الطلحی الآبی، عن علی بن محمسد بسن عبسده النیسسابوری، 

 هیسالناحقال حدثنی علی بن ابراهیم الرازی، قال حدثنی شیخ الموثوق به بمدینسه السسلام عسن 

 .(826: 1411: نحن صنائع ربنا و الخلق بعد صنائعنا )طوسی، عج()

: 1ج ، ق 1726احتجساج طبرسسی )طبرسسی،  ازجملهاین روایت سپ  به کتب دیگری 

. در ایسن روایست اسست افتسه( راه ی133: 71ج تسا،  ( و بحارالانوار مجلسسی )مجلسسی، بی861

معنای مسردم بعسد از مسا بسرای مسا خلسق  و فرض نشده استفادهو لام  کاررفته بهعبارت صنائعنا 

شسود  ی منتفسی میطورکل به( 877: 1738)عرب،  کاررفته است بهاند که در برخی تعابیر  شده

اسست و  دیستأکبرای  صرفاًکه این لام  و نیازی به بررسی انواع لام در لغت عرب و اثبات این

 دهد وجود ندارد. معنای جمله را تغییر نمی

اثر بودن انسسان کامسل را منشأ روایاتی دیگر نیز وجود دارد که با الفاظ متفاوت معنای 

. در شسده اسسترساند. در قرآن کریم خلقت به اذن خدا به حضسرت عیسسی نسسبت داده  می

َائيِلَ أنَِّي قدَر جِئرتكُُمر بِآيةٍَ مِنر : »آمده استی آل عمران چنین  سوره رَبيكُمر  وَرسَُولًا إلََِ بنَِي إسِْر
 َ اا بِإِذرنِ اللَّهِ وَأبُررِئُ الر ِ فأَنَرفُخُ فِيهِ فيَكَُونُ طيَْر لقُُ لكَُمر مِنَ الطييِن كَهَيرئةَِ الطَّيْر رََ  أنَِّي أخَر بَرَ هَ وَالر ََ كر
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خِرُونَ فِِ بُ  تََ بِإِذرنِ اللَّهِ وَأنُبَيئكُُمر بَِِا تأَركُلوُنَ وَمَا تدََّ ور ََ يِي الر ََ آَيََةا لكََُمر وَأحُر يُوتكُِمر إنَِّ فِِ ذَلَِ
به سوی بنی اسرائیل فرسستد کسه بسه آنسان گویسد: مسن از  و او را به رسالت :«إنِر كنُرتمُر مُؤرمِنِينَ 

ام، من از گل مجسمه مرغی ساخته و بر آن )نف  قدسی( بدمم تا  طرف خدا معجزی آورده

به پیسی را به امر خدا شفا دهم و مردگسان  به امر خدا مرغی گردد و کور مادر زاد و مبتلای

خوریسد و چسه  هاتان چسه می را به امر خدا زنده کنم و به شما )از غیب( خبر دهم که در خانه

کنید. این معجزات برای شما حجّت و نشانه )حقانیت من( اسست اگسر اهسل ایمسان  ذخیره می

 .(43آل عمران:) هستید

 .رفته استی سایر اولیاء خدا نیز به کار  دهد چنین تعبیراتی درباره این آیه نشان می

 ریتسسأثی کبیسسره حسساوی عبسسارات زیسسادی اسسست کسسه نشسسانگر  زیسسارت شسسریف جامعسسه

موضسع الرسساله، مختلسف الملائکسه، مهسبط : »ازجملسهباشسد  در عالم تکسوین می )ع(تیب اهل 

حال معرفه الله، معادن حکمه الله، حفظه سسر الله، حملسه الوحی، خزان العلم، ابواب الایمان، م

کتاب الله، اوصیاء نبی الله، الدعاه السی الله، الادلاء علسی مرضسات الله، المظهسرین لامسر الله، و 

داران دانسش،  وحسی، خزانسه محسل نسزولفرشستگان  آمد و رفستجایگاه رسالت، محل نهیه: 

ی، حافظان اسسرار خداونسد، حساملان کتساب های معرفت خداوند، معادن حکمت اله جایگاه

های رضسسایت الهسسی،  کننسسدگان بسسه سسسوی خسسدا، نشسسانه الهسسی، اوصسسیاء پیسسامبر خسسدا، دعوت

 آشکارکنندگان امر و نهی خداوند.

بکم فتح الله و بکم یختم، بکم ینزل الغیث، بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا 

 دهسد یو خاتمه مس دیگشا یشما خداوند م ی سطه: به واباذنه، بکم ینف  الهم و یکشف الضر

 و فتسدین نیزمس بسر او ی اراده بسا جسز تسا کنسد یمس محافظست را آسمان و کند یو باران نازل م

 .(236-231و  223: ش 1722قمی، ) کند یم رفع را ضررها و ها یناراحت

 و ادنلافسرق بینسک و بیسنهم  لاّ تنّهسا عبس»در یکی از دعاهای ماه رجب آمسده اسست 

در ادامسه . ین تو و آنان هیچ فرقی نیست، جز آن کسه آنسان بنسده و مخلسوق توانسدب: «کخلق

 ردیک پر را زمین و آسمان آنان واسطۀ به پ  :«فبهمط مَلئتَ سماءن و ترضک» :دیفرما یم

 .(737: 32تا، ج  مجلسی، بی)
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بیاً قطُّ  لاّ ن یبطعث لم التّی ولایتَنُا ولایۀ الله : »شده استنقل  )ع(در روایتی از امام صادق

ولایت ما، ولایت خدا است؛ ولایتی که پیامبری را نفرستاد مگر به خاطر معرفی آن بسه : «بها

بیان دیگر، کلیۀ شرایع گذشته، رایحسه و نمسود شسریعت مطلقسۀ محمدیسه و مطسالع انسوار آن 

 .(473: 1تا، ج  )کلینی، بی شم  الشموس الهی است

اند که بیانگر نقسش ایشسان  صفاتی به خود نسب داده )ع(یعلدر روایتی دیگر حضرت 

شسده نقسل  )ع(یعلسخلقت است. در کتاب بحسارالانوار از حضسرت  ازجملهدر عالم تکوین 

من اول «: انا الاول و انا الآخر و انا الباطن و انا الظاهر و انا بکل شی علیم و انا عین الله: »است

 چیز آگاهم و من چشم خداوند هستم. و آخر و ظاهر و باطن هستم و من بر هر

ادامسه  )ع(حضسرتشسود و  ی روایت؛ اعرابسی مخاطسب حضسرت متعجسب می در ادامه

و انا الآخر آخر من نظسر فیسه لمسا کسان فسی  )ص(انا الاول اول من آمن برسول الله»دهند:  می

لحده و انا الظاهر ظاهر الاسلام و انا الباطن بطن من العلم و انا بکل شی علیم فانی علیم بکسل 

من اولین کسی هستم که به پیامبر خسدا ایمسان آوردم و مسن «: شی اخبر الله به نبیه فاخبرنی به

در او نظاره کردم و من ظاهر اسلام و باطن او در قبر بود  که یهنگامآخرین کسی هستم که 

علم هستم و من به هرچیزی که خداوند به پیامبرش خبر داد و پیامبرش به من خبر داد آگساه 

 .(742: 73ج تا،  مجلسی، بی) هستم

امسا اگسر مخاطسب حضسرت  شسده اسستاین روایت برای اعرابی به این صورت توجیه 

گونسه کسه در  شسد. همان یت در حد فهم آنان تعبیسر میامثال ابوذر و عمار بودند روا )ع(یعل

رب حامل فقه لی  بفقیه و رب حامل فقه الی من هسو » شده استنقل  )ص(امبریپروایتی از 

تر از خسودش  چه بسیار حامل فقهی کسه فقیسه نیسست و چسه بسسیار حامسل فقسه بسه فقیسه«: افقه

تسوان معنسای  میزان درن خسود می( فقه درجاتی دارد و هرک  به 414: 1ج تا،  )کلینی، بی

 تری از آیات و روایات برداشت کند. عمیق

در  )ع(تیسب اهسل اثر بسودن  منشأدهد مضمون  در مجموع این آیات و روایات نشان می

. بسر اسساس آن شسده اسستبودن در خلقت به طرق متعددی نقسل  واسطه ازجملهعالم تکوین 

لنا به مردم بعد از ما آفریدگان مسا هسستند نیسز توان گفت تعبیر عبارت والناس بعد صنائع  می
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 تواند صحیح باشد. می

 قواعد حکمی عرفانی-7

و  )ع(ائمه ریتأثسخنان عرفا و حکما در مورد امکان  )ع(یعلبرای فهم بهتر عبارت حضرت 

 . یا انسان کامل در خلقت بررسی

بردارد. در دیدگاه عرفسا و  )ع(حضرتتواند پرده از کلام  شود؛ زیرا کلام آنان می می

ی اشسرف و  ی الواحسد لا یصسدر عنسه الا الواحسد و قاعسده معروف به قاعده  حکما دو قاعده

 کند. اخ  وجود دارد که به تعبیر این عبارت کمک می

 ی الواحد لا یصدر منه الا الواحد قاعده-7-2

: 1731ابراهیمسی دینسانی، ) گردد یبرمی این قاعده به یونان باستان و ارسطو و افلاطون  سابقه

 کند: فارابی از قول زنون شاگرد ارسطو چنین نقل می .(618

از واحد حقیقی دو چیز صسادر گسردد از ایسن  که یهنگاماز معلمم ارسطاطالی  شنیدم 

اند. پ  اگر متفسق  متفق زیچ همهاند یا در  دو حال خالی نیست؛ یا آن دو در حقیقت متفاوت

 نبسوده اسستها واحد  اند پ  دو چیز نیستند و اگر مختلف الحقیقه هستند علت آن و یکسان

 .(3: ش 1731فارابی، )

 :کرده استی الواحد چنین نقل  ی قاعده از حکمای ایرانی صدرالمتالهین درباره

 آنکسه حالو  های الف و ب صسادر گسردد که واحد است دو چیز به نام جهت ازآناگر 

 صادرشسدهب نیسست  آنچسهکه واحد است ب و  جهت ازآنواحد  ازآن پ الف، ب نیست 

 .(17: 4ج ، ش 1732صدرالمتالهین، ) که آن متضمن اجتماع نقیضین است که محال است

ی الواحد از واحد امکان صدور کثرت وجود ندارد و نیاز است کثرت  بر اساس قاعده

د. واحد در کسلام حکمسا مصسدر اول و ایسن واسسطه صسادر اول ای ایجاد شو از طریق واسطه

کند و سپ  تمسام موجسودات از صسادر  . مصدر اول صادر اول را ایجاد میشده استنامیده 

 شود. اول ایجاد می
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 ی ایجاد کثرت از صادر اول نحوه-7-2-2

ی کثسرت باشسد یسا خیسر. بسه همسین علست در ایسن بخسش  جادکنندهیاتواند  آیا صادر اول می

شود. در این خصوص صدرالمتالهین چنسین بیسان  ی ایجاد کثرت از صادر اول تبیین می نحوه

 :کرده است

شود امکان، وجوب، قسدم، حسدو   اعتباراتی که مستلزم اختلاف حیثیات و جهات می

ر ممکنسی زوج ترکیبسی اسست انسد بسه اینکسه هس کرده باشد و به همین خساطر حکم می تأخرو 

انسد بسه اینکسه امکسانش ناشسی از ماهیست  کرده باشسد و حکم شامل امکان و وجود می چراکه

عامل ایجاد کثرت در عسالم نیسست بایسد  ماًیمستقمشخص شد مصدر اول  که اکنونممکن و 

ای از  نشسدنش در مرتبسه ایجاب علتش است و همچنسین حاصل خاطر بهوجودش معلوم شود 

شدنش در عالم واقع ناشی از آن چیزی اسست کسه مسستلزم  وجود عالم واقع با حاصلمراتب 

نشدنش در وقست بسا حصسولش در  که حاصل گونه همانباشد.  ترکیب عقلی او در ذاتش می

شسود. پس  ایسن  وقت دیگر ناشی از آن چیزی است که مستلزم ماده و صورت در ذاتش می

 شسسوند ثسسرت در موصسسوف خسسویش میصسسفات اگرچسسه اعتبسساری هسسستند باعسسث ایجسساد ک

 .(878: 3ج ، ش 1732صدرالمتالهین، )

پیدایش کثرت از صادر اول یک سری صسفات  منشأبنابراین از دیدگاه صدرالمتالهین 

باشد که این صفات ذاتی اوست. مصدر اول بسیط است  مانند امکان، وجوب و نظایر آن می

اما وحدتی که در صادر اول اسست از جمیسع جهسات ؛ باشد و وحدت او از تمامی جهات می

نیست. این ترکیبی که در صسادر اول وجسود دارد و اعتبسارات مختلسف وجسود او باعسث بسه 

سینا در کتاب الاشارات و التنبیهسات  شود. در همین موضوع ابن وجود آمدن کثرت از او می

 :آورده است

باشد که به ذاتسش  معلول می ء یشبرای هر  آنچهدو نحوه اختلاف نیست مگر  نجایادر 

الوجود و او هم ذاتسش را تعقسل   الوجود است و نسبت به اول )واجب بالذات( واجب امکانی

از تعقلسش نسسبت بسه اول تعسالی )کسه ایجساب  آنچهی  واسطه بهکند هم اول تعالی را پ   می

تعقسل  از ذاتسش آنچسهی  واسسطه بهشسیء اسست و  مبدتآورد  کرده وجودش را( به دست می
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 .(843: 7ج ، ش 1731سینا،  ابن ) گردد ی دیگر میمبدتشکند  می

الوجود   السذات بسودن و واجسب پیدایش کثسرت از صسادر اول ممکن منشأبر این اساس 

 بالغیر بودن عقل اول است.

 مصداق صادر اول-7-2-1

ای باعسث  مستقیم کثسرت را خلسق نکسرده و واسسطه صورت بهحال که معلوم شد مصدر اول 

ایجاد کثرت در عالم است باید بررسی نمود که چه کسی مصسداق صسادر اول اسست و آیسا 

توانند مصداق صادر اول باشند تا بتوان عبارت نحن صنائع الله و النساس  می )ع(یعلحضرت 

ات و نیسز کسلام حکمسا از روایس آنچسهبعد صنائع لنا را حمل بر معنای خلقست کسرد یسا خیسر. 

شود این است که صادر اول در کلام فلاسفه عقسل اول و در کسلام حکمسا نسور  می مشخص 

اعتقاد حکما و فلاسفه بر این است که این نور یا عقسل اول  درهرصورتو  شده استنامیده 

 باشد. این مسئله با روایات نیز مطابقت دارد. می )ص(هیمحمدهمان حقیقت 

اول چیزی کسه خداونسد خلسق نمسود «: اول ما خلق الله العقل» ده استشدر روایت بیان 

«: اول مسا خلسق الله نسوری» آمده اسستدر روایت دیگر  (33تا،  ، بی1ج مجلسی، ) عقل است

ایسن دو روایست  .(334: 1ج تسا،  کلینسی، بی) اول چیزی که خداوند خلق نمود نور من است

 است. )ص(امبریپدهد عقل اول همان نور  نشان می

 آمده است: باره نیدرادر کلام ابن عربی 

فلما اراد وجود العالم و بداه علی حد ما علمه انفعل عن تلسک الاراده المقدسسه حقیقسه 

 )ص(محمسدتسمی الهباء )وجود منبسط( فلم یکن اقرب الیه قبولا فی ذلک الهباء الا حقیقسه 

 .المسماه بالعقل

ی وجود عسالم را اراده نمسود و بسر اسساس علمسش آن را آغساز تعال حق که یهنگامپ  

ی قدسسسی حقیقتسسی بسسه نسسام هبسساء ایجسساد شسسد و در آن هبسساء جسسز حقیقسست  کسسرد از آن اراده

ابن ) گویند تر جهت قبول فیض وجود نبود و به آن عقل نیز می چیزی نزدیک )ص(هیمحمد

 .(171تا:  عربی، بی

آن اولسین  چراکسهشسود.  عقسل اول نامیسده می اما اولین وجود قلم اعلی است که همان
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کسه  ای نیسست. این ی واسسطهتعسال حقی عسالم تسدوین و تسسطیر اسست. پس  بسین آن و  مرتبه

در روایات مختلف فرمود اولین چیزی که خداوند خلق کرد قلسم و عقسل و نسور  )ص(امبریپ

باشسد. پس  او  یی اول را دارا م ایشان بود بسه ایسن معنسی اسست کسه در نظسام کائنسات مرتبسه

ی کمالات پروردگارش است. پس  حقیقست الحقسائق و  کننده افتیدری نقوش و  سرچشمه

آن  چراکسهبرزخ البرازخ اکبر نامیده شد و شرع مقدس او را بسه مقسام او ادنسی ملقسب کسرد 

باطن مقام قاب قوسین است و وحدت و کثسرت و قابلیست و فاعلیست و وجسوب و امکسان و 

ی اوست و  نور او محل ظهور مرتبه چراکهاند.  یقت احمدیه ملقب گشتهبرخی از آنان به حق

گونسه کسه مسزاج اشسرف و اعسدل او  باشسد. همان اش می قلب پان او صورت جمیسع معنویسه

: اول چیسزی کسه خسدا کسرده اسستی اوست و با این فرموده بسه آن اشساره  صورت جسمانیه

 .(781و  812تا:  بی صدرالدین محمدبن اسحاق قونوی،) آفرید نور من بود

شود که بر اساس روایات حقیقت محمدیه همسان عقسل اول  با بیان این سخنان ثابت می

کسه  امسا بسرای آن؛ یا نور و صادر اول است. کلام حکما و فلاسفه نیز بیسانگر روایسات اسست

 )ع(هیسعلورا حمل بر معنای خلقت کنیم باید ثابت شود که حقیقست  )ع(یعلکلام حضرت 

اسسست و بسسا آن اتحسساد دارد و اگسسر خلقسست بسسرای حقیقسست  )ص(هیسسمحمدهمسسان حقیقسست 

 شود. نیز ثابت می )ع(هیعلوثابت شد برای حقیقت  )ص(هیمحمد

 )ع(هیعلوو حقیقت  )ص(هیمحمداتحاد حقیقت -7-2-3

گونسه کسه در  دانسد؛ همان را یکسی می )ص(امبریسپو جان  )ع(یعلقرآن کریم جان حضرت  

عُ أبَرنَاءَناَ وَأبَرنَاءكَمُر وَنِسَاءَناَ وَنِسَاءكَمُر وَأنَرفُسََنَا وَأنَرفُسََكُمر : »آمده استی مباهله  آیه ا ندَر فقَُلر تعََالوَر
ََلر  ََمَّ نبَرتهَِ هایمسسان و  بگسسو بیاینسسد پسسسرانمان و پسسسرانتان و زنانمسسان و زنانتسسان و خودی «:ثُ

( در ارشساد 61یم )آل عمسران:هایتان را فراخسوانیم سسپ  بسه درگساه خسدا تضسرع کنس خودی

باشسد و تمسامی  می )ع(که منظور از نف  در این آیه نف  حضرت علسی آمده استالقلوب 

اند. پ  تمامی فصائل علمی و عملی به استثنای نبوت کسه بسرای  مفسرین این معنا را پذیرفته

بسه  )ص(امبریسپثابست اسست و خسود  نیسز )ع(یعلثابت است برای حضرت  )ص(خدارسول 

 .(11: 8ج تا،  دیلمی، بی) کرده استی نبوت اشاره  ها به استثنای مسئله امی آنتم
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. در این کتساب گرفته است مجدداًدر ادامه دیلمی با بیان حدیث منزلت همین نتیجه را 

انسد کسه  هسای خسود آورده ی محدثان این حدیث را در کتاب سنی و شیعه و همه آمده است

فرمودند: تو نسبت به من مانند هارونی نسبت بسه موسسی جسز  )ع(یعلبه حضرت  )ص(امبریپ

ی فضسائل و  که پ  از من پیامبری نیست. این حدیث بهترین دلیل اسست بسر اینکسه همسه این

 .(12: 8تا، ج  دیلمی، بی) نبوت جز بهنیز ثابت است  )ع(یعلبرای  )ص(امبریپعلوم 

 :شده استنقل  )ع(صادقبا همین مضمون از امام 

جَاءَ عَنر عَلِِي برنِ أبَِِ طاَلبٍِ يؤُرخَذُ بِهِ وَ مَا نهََى عَنرهُ ينُرتهََى عَنرهُ جَرَى لهَُ مِنَ الرفَضََائلِِ مَا »
َؤرمِنِينَ  َُ يعِ مَا خَلقََ اللَّهُ الرعَائبُِ عَلََ أمََِيِْ الر َِ لُ عَلََ جَ  مَا جَرَى لرِسَُولِ اللَّهِ   وَ لرِسَُولهِِ الرفَضر

هِ  ءٍ  فِِ شَر  ِِ بِاللََّ َ ر كَالرعَائبِِ عَلََ اللَّهِ وَ عَلََ رسَُولهِِ وَ الرَّادُّ عَليَرهِ فِِ صَغِيٍْ وَ كبَِيٍْ عَلََ حَدي الشِّي
 ِ ِ ََ بِغََيْر َ سََّ ََ ذِي مََنر  ؤرمِنِيَن ع باَبَ اللَّهِ الَّذِي لًَ يؤُرتََ إلًَِّ مِنرهُ وَ سَبِيلهَُ الََّ َُ « ََهَلَََ كَانَ أمَِيُْ الر

 .(811: ص 8ج ، ق 1418)دیلمی،

از آن نهسی  آنچهشود و  شود و به آن عمل می اخذ می شده استنقل  )ع(یعلاز  آنچه

کرده منهی است. فضائلی که رسول خدا داشت او نیز دارد و پیامبر بر جمیع خلائسق برتسری 

گرفتسه عیسب  )ص(رسولشعیب بگیرد گویا بر خدا و  )ع(یعلدارد. کسی که در چیزی بر 

و کسسسی کسسه کوچسسک و بزرگسسی از او رد کنسسد در حسسد شسسرن بسسه خداسسست.  اسسست

باب اللهی بود که فقط باید از آن وارد شد و راه خدا اوست. کسسی کسه بسه  )ع(نیرالمؤمنیام

 .(32: 8ج تا،  دیلمی، بی) شده استغیر آن تمسک کند هلان 

 :آورده استصدرالمتالهین  باره نیدرا

نبوت را باطنی است که آن ولایت است و ظاهری است کسه آن شسریعت اسست؛ پس  

از خسدا  آنچسهی ولایست،  واسسطه بهو  گرفتسه اسستی ولایت، فیض از خداوند  واسطه بهنبی 

یا بدون واسطه گرفته به بندگان رسانده و با آنان سخن گفته و آنان را پسان نمسوده  باواسطه

تر  تر و نزدیکسی بسا او قسوی ک  نسبتش به پیامبر تمام دهد. هر آموزش کتاب و حکمت می

گردیسسدن و  تر اسست و سسسزاوارتر بسه پیروی و بسساطن شسریعت او کامسسل ظاهر بسهباشسد علسسم او 

 جانشین شدن.
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ولایت از ولی به معنای قرب است. بسه همسین جهست  همچنین در معنای ولایت گوید:

دیک است و در اصطلاح عبارت از دوست را ولی گویند. از آن روی که به دوست خود نز

 .(216تا  217: ش 1731صدرالمتالهین شیرازی، ) قرب حق سبحانه دارد

 :آورده استابن عربی در همین زمینه 

المسسماه بالعقسل و  )ص(فلم یکن اقرب الیه قبولا فسی ذلسک الهبساء الا حقیقسه محمسد»

)ابسن  «یاء اجمعین ثم سسایر انبیساء.امام العالم و سر الانب )ع(اقرب الناس الیه علی بن ابی طالب

 کسه )ص(محمدیسه حقیقت مگر نبود پذیرش در او به مردم نیتر کینزد(: 171تا:  عربی، بی

 همسه راز و دنیسا امام بود که )ع(ابیطالب بن علی او به مردم نزدیکترین و شود یم نامیده عقل

 .پیامبران سایر سپ  و انبیاست

 :شده استهمچنین در شرح فصوص الحکم بیان 

الظساهر لا  علمتسانفالنبوه دائره تامه مشتمله علی دوائر متناهیه متفاوته فی الحیطه و قسد »

یاخذ التابیه و القوه و القدره و التصرف و العلوم و جمیع ما یقبض مسن الحسق تعسالی علیسه الا 

منسه  ضساًیامن الولی و هو القریب و السولی بمعنسی الحبیسب  مأخوذهبالباطن و هو مقام الولایه 

 شسامل کسه اسست کامسل دایسره یسک (: نبسوت73:ش 1731)قیصسری، « فباطن النبوه الولایسه.

 توبسه، ظساهر کسه دانسی می قطعساً و اسست متفساوت حیطسهازنظر  که است محدودی های دایره

شود بساطنی دارد و آن بساطن  که از خداوند گرفته می چیزی هر و علم اختیار، قدرت، قوت،

شود و او نزدیک است و ولی بسه معنسای دوسست نیسز  از ولی گرفته می مقام ولایت است که

 .هست. پ  باطن نبوت ولایت است

 ی اشرف و اخس قاعده-7-1

رود  اثر بسودن انسسان کامسل بسه کسار مسی منشأی حکمی دیگری که از آن برای اثبات  قاعده

 :آورده استملاصدرا  باره نیدرای اشرف و اخ  است.  قاعده

پیش از آن باید موجود اشرف  حتماًباشد  جادشدهیای تعال یبارهرگاه ممکن اخ  از 

صسدور کثیسر از -1آید:  باشد. در غیر این صورت یکی از سه اشکال زیر پیش می جادشدهیا

ی. چسون تعسال یبساروجود موجودی اشرف از -7اشرف بود معلول از علت خویش -8واحد 
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گیریم کسه موجسود اشسرف بایسد  گانه ممتنع و خلاف عقل است نتیجه می های سه این اشکال

اما وجه لزوم یکی از سسه اشسکال مزبسور در صسورت ؛ باشد جادشدهیاپیش از موجود اخ  

عدم وجود موجود اشرف پیش از موجود اخ  آن است که در این فرض یسا بایسد موجسود 

باشسند کسه در ایسن صسورت  صادرشسدهی تعال حقاز  با یکدیگر توتماشرف یا موجود اخ  

اشکال اول یعنی صدور کثیر از واحد لازم آید یا باید موجود اشرف بعسد از موجسود اخس  

آیسد و یسا  باشد که اشکال دوم یعنی اشرف بودن معلول از علت خسویش لازم می صادرشده

از موجسود اخس  و نسه  صادر نشده باشد نه قبل اصلاًممکن است  نکهیبااباید موجود اشرف 

در این صورت چنسین موجسودی کسه صسدور آن ممکسن اسست و از  بعدازآنبا آن و نه  توتم

؛ باید عدم صسدور آن مسستند باشسد بسه علتسی کسه آن علست نشده استالوجود صادر   واجب

الوجود فسوق   الوجود باشد و این امر خود محسال اسست زیسرا واجسب  اشرف و اعلی از واجب

: 3ج ، 1732صسدرالدین شسیرازی، ) توانسد اشسرف از او باشسد ست و چیسزی نمیمالایتناهی ا

846). 

که مشخص شسد از دیسدگاه حکمسا و عرفسا خلقست از طریسق یسک واسسطه  گونه همان

است که متحسد بسا  )ص(هیمحمدکه این واسطه انسان کامل یا همان حقیقت  شده است انجام

ی صنع به  ی واژه لغوی مانعی برای ترجمه ازنظرباشد. با توجه به اینکه  می )ع(هیعلوحقیقت 

خلقت وجود ندارد و قواعد نحوی در مورد حرف لام نیز تغییری در معنسای عبسارت ایجساد 

کننسد و همچنسین کسلام  کند و سایر آیات و روایات امکان صحت این معنسا را تائیسد می نمی

ر آنان صحیح باشد و حضسرت های منطقی بوده احتمال اینکه تعبی حکما برگرفته از استدلال

 ی خلقت موجودات بعد از خود باشند وجود دارد. پ  از پیامبر واسطه )ع(یعل

این تعبیر با ادعای غالیان متفاوت است. غالیان عقیده دارند خداوند جهسان را آفریسده  

مسور ی ا بیت در اداره اهل و  نموده استواگذار  )ع(تیب اهل ی آن را به  و سپ  تدبیر و اداره

 تمامساًاما تعبیر عرفا و حکما به این معناست که خلقت و تدبیر جهان ؛ باشند جهان مستقل می

در عسالم  رگذاریتأثی خلقت و  مستقل واسطه طور بهبیت باذن الله و نه  اهل با خداوند است و 

 .(8فصل تا:  طاهری، بی) باشند تکوین می
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تواند درست باشد باید با بررسی فضسای  نیز می افتهی پرورشکه معنای  اما با توجه به این

از این مفاهیم مسدنظر حضسرت  کی کدامفهمید  شده است نقلای که این عبارت در آن  نامه

و هر یک از آن دو مفهوم خلقت و تربیت که بسا توجسه بسه سسیاق کسلام  بوده است )ع(یعل

 رد.لغوی و محتوایی مانعی برای پذیرش آن وجود ندا ازنظرتائید شود 

 و معاویه )ع(یعلفضای مکاتبات حضرت -8

لغسوی بسه خلقست و تربیست  ازنظسرتاکنون مشخص شد تعبیر عبارت و الناس بعد صسنائع لنسا 

به ایسن معنسا اشساره دارد  میرمستقیغمستقیم و  صورت بهممکن است و سایر آیات و روایات 

آن است که در این نامه ی مهم  اما مسئله؛ قواعد حکمی تعبیر آن به خلقت میسر است ازنظر

با بررسی سیاق نامسه و  سؤالو این  بوده استاز بیان این عبارت چه  )ع(منظور حضرت علی

انسد مشسخص  نموده و معاویه و مفاهیمی که در آن مطسرح می )ع(حضرتنیز سایر مکاتبات 

 شود. می

بیسان فضسائل  اخذشسده اسستالبلاغسه کسه عبسارت مسذکور از آن  نهج 82ی  فضای نامه

ی آن با معاویه و خاندان اوست. ایسن نامسه در  هاشم و مقایسه و خاندان بنی )ع(یعلحضرت 

و در آن  شسده اسستشده نوشته  ی معاویه که در آن به بیان فضائل خلفا پرداخته پاسخ به نامه

بنسابراین محتسوای نامسه بیسان ؛ هاشسم پرداختنسد در مقابل به بیان فضسائل بنی )ع(یعلحضرت 

است و جا دارد کسه حضسرت بسا بیسان عبسارت و النساس بعسد  )ع(تیب اهل هاشم و  بنیفضائل 

 بیان فضائل خود بوده باشند. درصددصنائع لنا 

کسه هسر یسک از صسحابه  بعد از بیان این )ع(امام: کرده استابن میثم در این رابطه بیان 

ن فضسسائل و ی خسود را دارد بسسرای اثبسات برتسسری خسانوادگی خسسود بسر دیگسسرا فضسیلت ویسسژه

ابسن ) کرده استو خاندان خود را بیان کرده و با مهاجرین و انصار قیاس  هاشم امتیازات بنی

 .(316: 4، ج ش 1731میثم، 

کنند  هاشم حضرت حمزه و جعفر طیار را بیان می فضائل شهدای بنی )ع(یعلحضرت 

بسا فرزنسدان  )ع(نیحسسنبا ابوجهل، حضسرت حمسزه بسا ابوسسفیان،  )ص(امبریپی  و به مقایسه

پردازنسد. همچنسین  الحطب همسر ابولهسب می س( با حمالهزهرا )معیط و حضرت  ابی بن  عقبه
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 1731رضسی، ) کننسد شان بر خلافت اشاره می و سزاواری )ص(امبریپبه خویشاوندی خود با 

 .(131و  137:ش

در ایسن بخسش از نامسه بسه بیسان فضسائل  )ع(امسام: آمسده اسستدر شرح این نامه چنسین 

پردازد. با بیان شهادت حضرت حمسزه  ترین اسناد می با بهترین تعبیرات و محکم )ع(تیب اهل 

این نکته را مطرح ساختند که اگر فضائل را از شهادت شروع کنیم هرچند تمام شسهدا مقسام 

مقسامش از همسه بسالاتر  )ص(امبریسپوالایی دارند اما این شهید هاشمی در میان شهدای عصر 

و یکسی و دو تسا  پرکسردهرا  جا همسهکنند با اینکسه فضسائل مسا  اشاره می )ع(اماماست. سپ  

کنم تسا  ی مسیپوش چشمو منافقان و بیگانگان با آن آشنا هستند اما از بیان آن  مؤمناننیست و 

امیسه  هاشم با برخسی از بنی کنند اگر بنی می اشاره  )ع(امامحمل بر خودستایی نشود. در ادامه 

. بسوده اسستدلیل بر یکسان بودن آنان نیست بلکه این نوعی تفضل و ایثسار  اند ازدواج کرده

امیسسه و  های بنی هاشسسم و رسسسوایی بسسا بیسسان اسسسناد زنسسده موقعیسست خانسسدان بنی )ع(امسسامسسسپ  

افزاینسد کسه  می )ع(امام آنگاهماند.  ی که جای انکار نمیا گونه بهپیمانان آنان را برشمرده  هم

خستین مسلمانان ما بودیم و همواره از اسلام و قرآن دفاع کسردیم و اسلام از ما آغاز شد و ن

کاری و امانست در میسان مسردم معسروف بسودیم.  نامی و درسست در زمان جاهلیت نیز به نیک

هاشسم را بسرای  به سراغ دو آیه از قرآن رفته و با استناد بسه آن حقانیست بنی )ع(امام تیدرنها

اگر معیار برای جانشینی پیامبر قرابت با او باشد ما از همسه  کنند امامت اثبات کرده و بیان می

باشسد  )ع(حضسرتتریم و اگر آشنایی با تعالیم دین و اطاعت از دسستورات آن  به او نزدیک

 .(411 تا 734: 3، ج 1738مکارم، ) ما از همه آشَناتریم

ا بیسان که مطرح شد با توجه بسه سسیاق نامسه عبسارت والنساس بعسد صسنائع لنس گونه همان

یعنسی معنسای  شده استاما هر دو تعبیری که از عبارت ؛ بوده است )ع(یعلفضیلت حضرت 

شود. بایسد گفست فضسائل بسه دو  بودن بیان فضیلت محسوب می افتهی پرورشخلقت و معنای 

شود. فضائل تکسوینی بیسان ولایست تکسوینی بسه معنسای  ی تکوینی و تشریعی تقسیم می دسته

مستلزم شرن نباشد و تصرف در عالم کون و سازمان  که ینحو مستقله بهعامه و غیر ی ولایت

حسب مصسالح و مقتضسیات و ضسروریات و عسوارض ثانویسه و حسوایج و و یا  کائنات نمایند
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در عام ممکنات تصرف کند. فضسائل تشسریعی  حجت رفع شبهه و اثبات ادعای خود و اتمام

ع احکام و جعسل قسوانین و نظامسات از قبیسل: بر تشری بیانگر ولایت تشریعی به معنای ولایت 

 فسردی، اجتمساعی، کیفسری، قضسایی، سیاسسی، اقتصسادی، مسالی، امسور و  عبادات، معاملات

 ایسن تشسریع و جعسل. اسست آن بسه محتساج بشر فطرت آنچه هر خلاصه و فرهنگی  و تربیتی

ولایست لایتسی اسست کسه در طسول و بسرای پیسامبر و اسست ذوالجسلال ذات به مختص احکام

، نه در مقابل آن؛ زیرا اگر از جانب غیر خسدا باشسد، درسست ردیگ یحقیقیۀ ازلیۀ الهیه قرار م

تعبیسر عبسارت  .(1736هاشسمی، ) نیست، هرچند برای تحقق آن تمام افراد بشر اجتماع کننسد

به معنای خلقت بیان فضسائل تکسوینی و تعبیسر آن بسه معنسای پسرورش بیسان فضسائل تشسریعی 

توان فهمیسد ایشسان درصسدد  و معاویه می )ع(ا بررسی سایر مکاتبات حضرت علیباشد. ب می

در بسسیاری  )ع(حضسرتدهسد  این مکاتبسات نشسان می اند.  تفهمیم کدام دسته از فضائل بوده

مفساهیم تشسریعی محسسوب  ازجملسهپرداختنسد کسه  مواقع به بیان نکات و مسواعظ معنسوی می

 شود. می

های اخلاقسی معنسوی و  به بیان توصسیه )ع(یعلخطاب به معاویه حضرت  71ی  در نامه

دهسد موضسوع مکاتبسات ایشسان بسا معاویسه  پند و اندرز و موعظه پرداختند. این نکته نشان می

. حضرت در این نامه معاویه را بسه پسروا از خسدا، نبوده استمباحث اجتماعی و دنیوی  صرفاً

عذاب او توصیه نموده و گرفتار خسران و در معرض سقوط بسودن او توجه به حقوق الهی و 

 .(133: ش 1731رضی، ) را یادآوری کردند

: در ایسن نامسه آورده اسستو  کرده اشساره )ع(امامابن میثم در شرح به بیان پند و اندرز 

که تقوای الهسی پیشسه کنسد و  داده استمخاطب خود را موعظه فرموده و پند اندرز  )ع(امام

 منظور بسههسای او را ادا کنسد و  ی مسلمین و ثروت آنسان از خسدا بترسسد و حسق نعمت درباره

 )ع(امسامکسه  کرده اسستگزاری دستورات او را پیروی کند. در ادامه نیز چنین مطرح  سپاس

دیل نعمست پ  از بیان پند و اندرز به معاویه گوشزد کرده که اگر انحراف یابد سسزایش تبس

دهد نف  خود را از هرچه موجب عسدول  باشد و به او دستور می الهی به نقمت و عذاب می

 .(333و  336: 4ج ، ش 1731ابن میثم، ) از راه راست است دور بدارد
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نیز به همین نکته اشاره شده است. نویسنده بیان کسرده اسست کسه  )ع(امامدر شرح پیام 

هسای الهسی  دهد کسه نعمت کند و هشدار می ون نصیحت میمعاویه را از طرق گوناگ )ع(امام

ی  های خدا از او اطاعت کسن. بسه عقیسده را در طریق طاعت او صرف کن و در مقابل نعمت

جمعی از مفسران عبارت و ارجع الی معرفه ما لا تعذر بجهالته اشاره به معرفست امسام واجسب 

ف امسام زمانسه فقسد مسات میتتسه )من مسات و لسم یعسر آمده استالاطاعه است که در روایت 

جاهلیه: کسی که از دنیا برود در حالی که امام زمان خود را نشناخته باشد مرگ او همچسون 

نماید کسه  اتمام حجت می )ع(امام .(438تا: ، بی11حرعاملی، ج )مرگ عصر جاهلیت است 

های آن  توانی بگسویی راه تاریسک بسود و مسن آن را نشسناختم چسرا کسه نشسانه در قیامت نمی

سسازد. ایشسان  روشن است. در بخش پایان نامه امام معاویه را با عاقبست شسوم خسود آَشسنا می

و در فرمایند هوای نفست تو را بسه درون شسر وارد کسرده و در پرتگساه ضسلالت انداختسه  می

، 1738مکسارم شسیرازی، ) اسست های نجات را بر تو دشوار ساخته ها داخل نموده و راه مهلکه

 .(716تا  711: 3ج 

 78ی  اسست. در شسرح نامسه گونسه نیهمبه معاویه نیسز  )ع(حضرتهای  فضای سایر نامه

 دهند که با سسرزنش از گمسراه معاویه را اندرز می )ع(حضرت: در این نامه آمده استچنین 

شوند  کردن مردم و بازگرداندن آنان به عصر جاهلیت همراه است. در بخش دوم متذکر می

اند و اهل بصیرت از او روی گرداندند سسپ  او را بسه تقسوا  که گمراهان اطراف او را گرفته

ی حضسسرت  در ایسسن نامسسه دغدغسسه .(16: 11ج ، ش 1738مکسسارم شسسیرازی، ) توصسسیه کردنسسد

 ی تربیتی دارد. مراه کردن یاران اوست که جنبهگمراهی معاویه و گ )ع(یعل

معاویه را به توجه به آخرت توصیه و خطر پیروی او از  )ع(یعلحضرت  73ی  در نامه

هسای الهسی  شیطان و هوای نف  را گوشزد کردند کسه ایسن کسار موجسب دورافکنسدن پیمان

رضسی، ) شود. در ادامه متذکر شدند که معاویه با یاری نکردن عثمان موجب قتل او شسد می

کننسد:  انحراف معاویه بیسان می در این نامه چهار عامل اصلی برای )ع(امام .(611: ش 1731

 پیروی از هوا، متابعت از عوامل سرگردانی، چشم فروبستن بر واقعیات و شکستن عهد الهسی

در ایسن  )ع(امسامکه معلوم است هسدف  گونه همان ،(33: 11ج ، ش 1838مکارم شیرازی، )
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 ی معاویه و تربیت اوست و با مفاهیم تشریعی همخوانی دارد. نامه موعظه

معاویسسه را بسسه پرهیسز از سسستم و دروغ و پیسسروی  )ع(حضسرتالبلاغسسه  نهج 42ی  مسهدر نا

دعسوت بسه حکمیست  خاطر بسهنکردن از شیطان و توجه به روز قیامت دعسوت نمسوده و او را 

 .(681: ش 1731رضسسی، ) خسسودش اهسسل قسسرآن نیسسست مواخسسذه کردنسسد کسسه یدرحسسالقسسرآن 

هایی را بیان نمودند که اگسر معاویسه آن را عملسی کسرده بسود  در این نامه توصیه )ع(حضرت

فرمایند که سسخنان  ی ایشان میطورکل بهگشت. ابتدا  فساد در عالم اسلام پدیدار نمی همه آن

از ظلم و گفتار باطل بسدتر  زیچ چیهافکند که  باطل انسان را در دین و دنیایش به هلاکت می

از سسوی خسدا  آنچسهفرماینسد  و می کرده اشسارهنخواهی دروغسین عثمسان نیست. سپ  به خو

معاویسه خونخسواهی عثمسان را  چراکسهرا به دست نخسواهی آورد.  شده استفوت آن مقدر 

فرمایند به دنیسایی کسه  می )ع(امامی تحمیق عوام کرده بود. احتمال دیگر آن است که  وسیله

دنیسا بسه تسو  وبسرق زرقاز  آنچسهامه آمده است های این ن رسی. در برخی نقل خواهی نمی می

دهنسد کسه از  بسه معاویسه هشسدار می )ع(حضرتنیست. در سومین نکته  نیآفر یشادرسد  می

ی امسر خلافست برخاسستند  ی برای مطالبسهگروه همقبل از او  چراکهخواب غفلت بیدار شود 

کسار خسود در آن روز به یاد قیامت باشسد و از عواقسب  ؛ وولی خداوند آنان را تکذیب کرد

 .(832 تا 836: 8ج ، ش 1738مکارم شیرازی، ) نگران باشد

به معاویه یادآوری کردند که دنیا محل امتحان اسست و  )ع(یعلحضرت  11ی  در نامه

اشساره بسه هسدف  )ع(امسامکلام  .(613: ش 1731رضی، ) نشده استانسان برای دنیا آفریده 

و مقصسود از تسلاش  ی آن است تا بدان وسیله به خود آید و برای خدا کار کنسد دنیا و فایده

مگسر  نشده اسستدنیا  خاطر بهبه تلاش برای کسب دنیا تنها  مأموردر دنیا آن است که انسان 

 .(716: 1ج ، ش 1731ابن میثم، ) ضرورت قدر به

ی تربیتسی  نمودنسد کسه جنبسه می را بیسان میمفساهی )ع(حضسرتدر تمامی این مکاتبات 

ی  آورنسد و بیسان آن بسا سسیره ها سخنانی هستند که به دنبال خود تکلیف می . اینداشته است

ی ایشان دستگیری و تربیت بوده و  همواره دغدغه چراکهسازگارتر است.  )ع(یعلحضرت 

 )ع(امسامشسناخت بهتسر  . فهم این نکته درنبوده استپذیرش مسائل تکوینی از اهداف ایشان 
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شود و باید به سسمت آن  های تربیتی در تفاسیر احساس می کند. کمبود چنین نگاه کمک می

را  )ع(یعلسحضسرت  صسرفاًحرکت کرد تا دین در زندگی وارد شود. بیان فضسائل تکسوینی 

 )ع(حضسرتتکلیفی برای مخاطب ندارد بلکسه  تنها نهانسانی بزرگ و محبوب نشان داده اما 

مطالسب را فقسط در جمسع یساران خساص  گونسه نیا )ع(حضرتدهد.  ی نشان میافتنین دسترا 

 نمودند. خود بیان می

و معاویسه مشسخص شسد ایشسان بسه بیسان  )ع(یعلبا بررسی مکاتبات حضرت  که اکنون

تسوان  می بسوده اسستی ایشان هدایت و تربیت  پرداختند و همواره دغدغه نکات تشریعی می

مسا هسستند  افتگسانی پرورشعبارت والناس بعد صنائع لنا به مردم بعد از ما نتیجه گرفت تعبیر 

 دییستألغسوی صسحیح اسست و محتسوای آن نیسز  ازنظسرتر است. هرچند هسر دو تعبیسر  صحیح

انسد.  نامه درصدد بیان فضائل خسود بودهدهد حضرت در این  شود اما سیاق کلام نشان می می

شود. خلقست از فضسائل  محسوب می )ع(یعلحضرت تعبیر خلقت و تربیت هر دو از فضائل 

ها مشسخص شسد  با توجسه بسه فضسای سسایر نامسه باشد. تکوینی و تربیت از فضائل تشریعی می

ی و افتگیس پسرورشانسد و ایسن تعبیسر بسا معنسای  بیان مسائل تشریعی بوده درصدد )ع(حضرت

 تربیت سازگارتر است.

 یریگ جهینت

در این پژوهش برای فهم معنای صنع در عبارت والناس بعسد صسنائع لنسا ابتسدا عبسارت -3-1

ی  زیسادی دارنسد. واژه ریتسأثی صنع و حرف لام برای فهم معنا  لغوی بررسی شد. واژه ازنظر

مجسازی در عبسارات مختلسف بسه  صورت بهاما آمده است؛ نامه به معنای خلقت  صنع در لغت

توانسد صسحیح  لغسوی می ازنظسربنابراین هر دو تعبیسر کاررفته است؛  بهنیز  افتهی پرورشمعنای 

 باشد.

در  دیستأک جز بهی ریتأثتواند لام زائد باشد و  حرف لام با توجه به قواعد عربی تنها می-3-8

اند که برخی آن را مطرح  تعبیر که مردم بعد از ما برای ما خلق شده  معنا ندارد و احتمال این

عسج( ) یمهددر عبارت مشابهی که در بحارالانوار از حضرت  ضمناًرود.  از بین میاند  کرده

امسا ؛ است. البته به سند این عبارت مشابه ایراداتی وارد اسست لام به کار نرفته  شده استنقل 
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 البلاغه تردیدی نیست. در صحت سند نهج

ن دخیسل بسودن و یافت شد کسه در آن مفساهیمی همچسو وجو جستروایاتی  ازآن پ  -3-7

خلقت بیان شده باشد. وجود روایاتی دیگر که ایسن مفهسوم را  خصوصاًائمه در عالم تکوین 

تواند به معنای دخیسل بسودن ائمسه در عسالم  البلاغه نیز می دهد عبارت نهج کند نشان می دییتأ

 تکوین باشد.

عنسوان دو در ادامه کلام حکما بررسی و مشخص شد با استدلالات عقلی آنان تحست -3-4 

ی اشرف و اخ  خلقت باید از طریق یسک  ی الواحد لا یصدر عنه الا الواحد و قاعده قاعده

باشد و این حقیقست  واسطه رخ دهد که این واسطه انسان کامل یا همان حقیقت محمدیه می

 با حقیقت علویه منطبق است.

امسا بسا ؛ صسحیح باشسد توانسد ها نتیجه گرفته شد تعبیر روایت به خلقت می با این بررسی-3-1

لغسوی و محتسوایی صسحیح اسست فضسای  ازنظسرنیسز  افتهی پرورشکه تعبیر آن به  توجه به این

به معاویه و سایر مکاتبات آنان بررسی شد تا معلسوم شسود حضسرت  )ع(یعلی حضرت  نامه

 از این دو نوع مفهوم را بیشتر بیان کردند. کی کدامها  در این نامه )ع(یعل

و  بسوده اسستها بیسان فضسائل تشسریعی  با این بررسی مشخص شسد محتسوای ایسن نامسه-3-6 

گفتند. بسا توجسه بسه اینکسه  فضائل تکوینی را فقط در جمع یاران خاص می )ع(یعل حضرت

دخیل بودن ائمسه در عسالم تکسوین و خلقست بیسان فضسیلتی تکسوینی اسست منظسور حضسرت 

ی خسود بسه هسدف  . بلکه ایشان طبق سسیرهبوده استندر این عبارت بیان این مفهوم  )ع(یعل

معاویه به بیان فضیلتی تشریعی یعنی پرورش دادن و تربیست  ازجملههدایت و تربیت مردم و 

 اند. کردن مردم پرداخته

توان نتیجه گرفت بیان فضائل تشریعی تکلیف بسه دنبسال دارد  از این تعبیر همچنین می-3-3 

ی افتنین دسستی و داشستن دوسترا انسسانی  )ع(حضسرت علسی بیان فضائل تکوینی که یدرحال

را مسردم بعسد از مسا « والناس بعسد صسنائع لنسا»دهد. شاید ابن ابی الحدید که عبارت  نشان می

. فهم این نکته به شناخت بهتر داشته استآفریدگان ما هستند ترجمه کرده چنین قصدی نیز 

بیست بسوده نسه بیسان فضسائل و فرقسه راه ی ایشسان دسستگیری و تر کند. دغدغه امام کمک می
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برد. بهتر است در تفاسیر به  انداختن. تعبیر این عبارت به خلقت معنای فداکاری را از بین می

 کند. های تربیتی حرکت کنیم که روایات ائمه را وارد زندگی ما می سمت چنین نگاه
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 پور ترجمه ابوالفضل بهرام میکر قرآن

 .معارف نشر دفتر قم،چاپ اول،  ،یروانیش یعل ،البلاغه نهج (.ش 1731. )یرض

 تهسران، دوم، چاپ ،یاسلام فلسفه در یکل قواعدش(.  1731. )نیغلامحس ،ینانید یمیابراه

 .یفرهنگ و یعلم انتشارات

 افتخسارزاده، محمودرضسا ،البلاغسه نهجشسرح  منتخسبش(.  1731. )یمعتزلس دیسالحد یاب ابن

 .قلم رسالت تهران،

 قم،اول،  چاپ ،یطوس نیرالدینص خواجه ،7ج  ،هاتیو التنب الاشاراتش(.  1731. )نایس ابن 

 .البلاغه نشر انتشارات

 .یالاسلام الاعلام مکتبه قم، ،الغه  ییمقا معجمق(.  1414. )نیحس بن احمد فارس، ابن

 آسستان یهسا پژوهش ادیسبن، مشسهد، 1و  4ج  ،البلاغه نهجشرح  ترجمهش(.  1731. )ثمیم ابن

 .یرضو قدس

 .یاشکور هاشم رزایم ،بیالغ مفتاح(. تا یب. )یقونو اسحاق محمدبن نیصدرالد یالمعال یاب

 محمسد مقدمسه و حیتصسح(. تسای. )بسیآملس زاده حسن ،یقم محمد دیس ،ینیخم امام

 .یچاپ اول، تهران، انتشارات مول ،یخواجو

 .نییللملا دارالعلم روت،یب ،الغه صحاحق(.  1413. )حماد بن لیاسماع ،یجوهر

 .رهیالام انتشارات روت،یب، 11 ج ،عهیالش وسائل لیتفص(. تا یب. )حسن بن محمد ،یعامل حر

چساپ اول،  ،ینهاوند یسلگ یعل ،8ج  ،القلوب ارشادش(.  1736. )محمد بن حسن ،یلمید

 .قم، انتشارات ناصر

 قسم،اول،  چساپ، 8 ج، الصسواب یالقلسوب الس ارشسادق(.  1418. )محمسد بسن حسن ،یلمید

 .یالرض فیالشر انتشارات

 .دارالعلم دمشق، ،القرآن بیغر یف مفرداتق(.  1418. )محمد بن نیحس ،یاصفهان راغب

 .قم، انتشارات دارالعلم پنجم،چاپ  ،4ج  ه،یالعرب یمبادش(.  1723. )دیرش ،یشرتون
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 .البلاغه نهج ترجمهش(.  1732. )جعفر ،یدیشه

، 3و  4، ج الاربعسه هیساسسفار العقل یفس هیسالمتعال الحکمسه(. تسا یب. )یرازیش محمد نیصدرالد

 .یمصطفو انتشاراتتهران، 

 ،یخواجسو محمسد، قرآن یرازها دیکل ای بیالغ حیمفاتش(.  1731. )یرازیش نیصدرالمتاله

 .یمول انتشارات جا، یب دوم، چاپ

 .اصفهان ،صدوق دیتوح ی ترجمه و متنش(.  1734. )هیبابو بن یعل محمدبن صدوق،

 مرکسز ،یاسسلام انتشسارات دفتسر ،هیسفق تیسولا رامسونیپ قیستحق(. تسا یب. )الله بیحب ،یطاهر

 .مبنا یپژوهش

 .نعمان مطبعه اشرف، نجف ،الاحتجاجق(.  1726. )یعل احمدبن ابومنصور ،یطبرس

 .یاسلام معارف موسسه قم، ،بهیالغق(.  1411. )یطوس

 دوم، چساپ ان،یسمیرح دیسسع ،یفساراب یفلسسف رسسائلش(.  1731. )محمد بن محمد ،یفاراب

 .یفرهنگ و یعلم انتشارات شرکت تهران،

 .هجرت انتشارات قم، دوم، چاپ ،1ج  ،نیالع کتابق(.  1413. )احمد بن لیخل ،یدیفراه

 .نا یب جا، یب ،طیالمح قاموس(. تا یب. )نیمجدالد ،یروزآبادیف

 .دانش نیآئ انتشارات قم، پانزدهم، چاپ ،الجنان حیمفاتش(.  1722. )عباس ،یقم

 تهسران، اول، چساپ ،یعرب ابن الحکم فصوص شرحش(.  1731 محمود، بن داوود ،یصریق

 .ریرکبیام انتشارات

 دفتسسر تهسسران، ،یا محمسسدباقر کمسسره 1ج  ،یکسساف اصسسول(. تسسا یبسس. )عقسسوبی محمسسدبن ،ینسسیکل

 .یاسلام معارف و خیتار مطالعات

تهسران، دفتسر  ،یمصسطفو دجوادیس ،1ج  ،یکاف اصولش(.  1742. )عقوبی محمدبن ،ینیکل

 .یو معارف اسلام خیمطالعات تار

 .هی، تهران، انتشارات اسلام73و  1 ج ،بحارالانوار(. تا یب. )محمدباقر ،یمجلس

 صادر دار انتشارات روت،یب ،هیمک فتوحات(. تا یب. )یابن عرب ن،یالد یمح



 2447بهار و تابستان  | 44شماره  |  چهاردهم سال | ریسراج مُن یفصلنامه علمدو  | 724

، چساپ 11و  3، ج السسلام هیسعل نیرالمسؤمنیامسام ام امیسپش(.  1738. )ناصر ،یرازیش مکارم

 .طالب یاب بن یعل امام انتشارات قم،چهارم، 

 .یکتابچ اخوان انتشارات تهران، ،البلاغه نهج شرح(. تا یب. )یجیلاه نواب

، پرتسال امسام ازنظسر امسام رحمسه الله یعیو تشسر ینیتکو تیولا(. 1736. )یمحمدتق ،یهاشم

 .116641کد  ،ینیخم
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